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ابوالقاسم محمدزاده
دختــر ایــران

من دختر این سرزمینم.
مردانگی شجاعتم ، خاری است در چشم دشمنانم...

و نجابتم ، شمشیر برانی ا ست در قلب وطن فروشان..
من در این روزها مقاومت زنان سرزمینم را به قلم عشق روایت می کنم.

من لوح زرین افتخار را به بانوان کشورم تقدیم می کنم و برای کودکان این کشورم  که آینده 
این آب و خاک اند داستان شهامت سردارها را بازگو می کنم. 

اینجا مردان با سلاحشان و زنان با قلم شان و رهبری با امرشان سیلی محکمی بر صورت زشت 
خوی تان خواهند زد و بر دیواره تاریخ آن را حک خواهند نمود.

اینجا ایران است. اینجا کشوری ست که زنان سرزمینش مقابل گلوله و موشک فریاد الله اکبر 
سر می دهند و ثابت قدم می مانند تا شماها قدمهایتان سست شود... و واژگون شوید از این همه 

بزرگی ملتم...
اینجا ایران است! 

اینجا مهد دلیران و پرچم داران است.
اینجا ایران ، به قدرت و هوش رهبری می نازد که تو در کابوس های شبانه ات از آن واهمه داری.

اینجا یک ایران برای رهبرش جان می دهد و می میرد ..
فاطمه  غلامی

صفحه ۷
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
۱۷ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۲۸

ابوالقاسم محمدزاده
ما هستیم که پیروزیم

مریم عرفانیان
رفتــه بودم روضه ماهانه زن دایی. زن های محل از پیر و جوان با چند دختر بچه جمع بودند. 
یکی از خانم های حوزوی داشت از تاریخ قوم بنی اسرائیل می گفت و اینکه چقدر با ادیان دیگر به 

خصوص مسلمانان مشکل دارند.
می گفت اصلًا صهیونیست ها از هر جای دنیا با امید رفاه و زندگی آرمانی جمع شدند و به زور 

خانه های فلسطینی ها را تصرف کردند.
...  و در این میان، داستان های تلخی از آوارگی مردم فلسطین و مقاومت شان در برابر اشغالگران 
گفت و ظلم هایی که بر آدم های بی گناه شده بود. او ادامه داد: »این صهیونیستا با حمایتای جهانی، 
مخصوصاً از طرف بعضی کشورا مثل آمریکا و اروپا و... تونستن سرزمین فلسطینیا رو غصب کنن... 

ولی غافل از این هستن که فلسطینیا خدا رو دارن...«
در جمع ولوله افتاد، هر کدام از زن ها با فلســطینی ها همدردی می کردند و لعن و نفرینی بود 

که به اسرائیل فرستادند.
در این بین دختر بچه شش هفت ســاله ای انگشــت اشاره اش را بالا برد و با صدایی بلند گفت: 

»پس ما پیروز میشیم؛ چون خدا رو داریم...« 
خانم حوزوی با تکان دادن سر جوابش را داد و گفت: »یدالله فوق ایدیهم، چون دستی بالاتر 

از دست خدا نیست، برای همین پیروزیم...«
پیش خودم گفتم: »همین روضه های خانگی شیرزنان آینده رو پرورش می دن...«

جنگ نوشت

 عید غدیر سال 1344 در شیراز و در جوار بارگاه 
ملکوتی حضرت سید علا الدین حسین، فرزندی متولد 
شد که به یمُن میلادش در روز عید امامت و ولایت، 
نامش را علی گذاشتند. پدرش حاج  محمد کسایی 
مداح امام حسین)ع( بود. مادرش اشرف السادات ناجی 

از سلاله پاک سادات بود.
شــهید علی کســایی، قرآن را در طفولیت فرا 
گرفت. وی سال 1350 همزمان با تحصیل در رشته 
زبان و ادبیات عرب دانشــگاه فردوســی مشهد، در 
حوزه علمیه نیز مشــغول به تحصیل شد. با اینکه 
معمم نبود، ولی دروس حوزوی را تا سطوح بالا طی 
کرده بود. در مشهد ضمن آشنایی با شخصیت هایی 
چــون آقا میرزا جواد تهرانی، حجت الاســلام واعظ 
طبسی، شهید  هاشمی نژاد، آیت الله خامنه ای، آقای 
فلسفی و آقای انصاریان، از محضر آنان کسب فیض 
کرد. در حوزه علمیه مشــهد زبان عربی را به خوبی 
آموخت و تحقیق در نهج البلاغه، این گنجینه اسرار 
مولی الموحدین)علیه الســلام( را آغــاز کرد. به این 
ترتیب استاد نهج البلاغه و مروج علی گونه شدن گردید.

این شهید لیســانس الهیات از دانشگاه مشهد 
گرفت و با اتمام تحصیل در سال 1356، به خدمت 
ســربازی رفت. بســیاری از نظامیان پادگان محل 

خدمتش درس نهج البلاغه را نزدش یاد گرفتند.
با پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود اتمام خدمت 
ســربازی، بر اساس توصیه شــهید محراب آیت الله 
دستغیب در ارتش ماند و به استخدام ارتش درآمد 
و فضائل مولا علی)ع( را در کلاس هایش به مشتاقان 
آموخت. شهید علی کسایی یکی از شاگردان نمونه و 

موفق آیت الله دستغیب بود.
شهید علی کســایی زندگی اش را وقف آموزش 
و تفســیر قرآن و نهج البلاغــه و آرمان های انقلاب 

اسلامی کرد.
در دفاع مقدس بارها به جبهه رفت و ســرانجام 
در آخرین عید غدیرِ جنگ تحمیلی عروج کرد و 21 

مرداد 1366 به شهادت رسید.
یکی از جنبه های بی نظیرِ زندگی شهید کسایی، 
تقارن تاریخ تولد، ازدواج و شــهادتش با عید غدیر 
اســت. این تقارن ها در کنار پیوند عمیق شــهید با 
نهج البلاغه، نشان دهنده پیوند عمیق زندگی شهید 

با عشق به امیرالمؤمنین و علی گونه زیستن است.
کتاب »آخرین فرصت«، روایت زندگی شــهید 
علی کسایی نوشــته سمیرا اکبری است که توسط 
انتشارات آستان قدس رضوی »به نشر« چاپ و روانه 

بازار نشر شده است.
رهبر انقلاب بر این کتاب تقریظی نوشته اند که 
در آن از شهید علی کســایی با عنوان کم نظیرِ »از 
ســرآمدانِ شــهدا« یاد کرده و با عظیم ترین تعابیر 

زندگی شهید را ستوده اند.
در این گزارش مروری می کنیم بر زندگینامه و 
ویژگی های اعلای شخصیتی و عملکردیِ شهید علی 
کسایی با استفاده از مطالب کتاب آخرین فرصت و 
همچنین مصاحبه های همســر، خانواده، دوستان، 
همکاران و همرزمان شــهید کسایی که در فضای 

مجازی در سایت های معتبر منتشر شده است.
بیمه امام رضا)ع(

مــادر علی آقا رازهای با خدا شــدنِ فرزندانش را 
چنین می داند: من فقط حواســم به حلال و حروم 
سفره بود. حواسم بود با کی رفیق می شن و کجاها 
می رن. جایی که گناه می شــد، جای من و بچه هام 
نبود. اما اصلش اینه که بچه های من بیمه امام رضا)ع( 
هســتن. یادش بخیر، هر طوری بود سالی یک بار رو 

می رفتیم زیارت آقا.
کتاب آخرین فرصت نیــز با عنایت ضامن آهو 
منتشر شد. سمیرا اکبری نویسنده کتاب گفته است: 
وقتی کتاب را برای انتشــارات آستان قدس رضوی 
)به نشر( فرستادم و کار برای چاپ پذیرفته شد، من 
و همسر شهید بسیار خوشحال شدیم چون کتاب را 
به امام رضا)ع( سپرده بودیم و لطف ثامن الحجج)ع( 

نصیب ما شد.
تقریظ رهبری

کتــاب »آخریــن فرصت« حاصل30 ســاعت 
گفت وگوی ســمیرا اکبری با رفعــت قافلان کوهی 
همسر شهید علی کسایی است که انتشارات به نشر 

آن را منتشر کرده و بارها تجدید چاپ شده است.
همسر شــهید آرزوی تقریظ رهبر انقلاب روی 
کتاب را داشــت و خیلی دعا می کرد و با دســتخط 
خــودش نامه کوتاهی برای رهبر انقلاب نوشــت و 
نخستین نسخه از کتاب را به دفتر حضرت آقا ارسال 
کــرد. رهبر انقلاب کتاب را مطالعــه کرده و بر آن 

تقریظ مرقوم فرمودند.
متن تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی به این 

شرح است:
»بسمه تعالی

این شهید عزیز از سرآمدانِ شهدا است. زندگی 
پرهیزگارانه، رفتار فداکارانه و ســرانجام غبطه انگیز: 
شهادت دلاورانه و آگاهانه. گوارا باد این همه بر این 
بنده مخلص و درود خدا بر امام خمینی که انقلابش 
توانست چنین گوهرهای نفیسی را استخراج و تربیت 
کند. نگارش خوب نویسنده و اظهارات صریح و ساده 

راویِ رنج کشیده، از امتیازات کتاب است.«
سمیرا اکبری درباره تقریظ رهبری گفته است: 
بهترین اتفاقی که ممکن است برای یک نویسنده و 
کتاب شکل بگیرد این است که به تقریظ از سوی مقام 
معظم رهبری نایل شود، زیرا این مهم سبب می شود 
تا کتاب دیده شده و بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار 
بگیــرد. این تقریظ زمینه ای را فراهم می کند تا این 

شهید به درستی برای جامعه معرفی شود.
ســمیرا اکبری دربــاره اینکه نــگارش کتاب 
»آخرین فرصت« چه تغییری در زندگی شخصی و 
جهان بینی اش ایجاد کرده است، می گوید: نگاهم به 
عید غدیر، احساســی که در این روز دارم و انتظاری 
که برای آمدن آن می کشم، متفاوت شده است. نگاهم 
به نهج البلاغه تغییر کرده و این کتاب مسیر زندگی ام 

را روشن کرده است.
مسعود فرزانه مدیر انتشارات به نشر معتقد است: 
شــهید کســایی جمله ای در این کتاب دارد که به 

عاشق  امیرالمؤمنین
به مناسبت سالگرد شهادت شهید علی کسایی

کامران پورعباس

نظرم طلایی ترین بخش کتاب است. او زمانی که با 
همسرش به گلزار شهدا می رود، قرآنی را که همیشه 
حتی در زمان شهادت همراهش است، باز می کند و 
این بخش از ســوره مؤمنون را قرائت می کند: »رَبنَّا 
أخَْرِجْنا مِنْها فَإنِْ عُدْنا فَإنِاَّ ظالمُِونَ؛ پروردگارا! ما را 
از دوزخ بیــرون آور، اگر بار دیگــر )به کفر و گناه( 
بازگشــتیم، قطعاً ســتمگریم«. شــهید کسایی به 
همسرش می گوید که بیا قرار بگذاریم تا هر وقت به 
گلزار شهدا آمدیم، آن را فرصت مجددی بدانیم که 
خداوند به ما داده اســت و وقتی به شهر برگشتیم، 

برای جبران اشتباهات مان تلاش کنیم.
مبارزات ضد طاغوت

شهید علی کســایی در سال 1356 به خدمت 
ســربازی رفت و آموزشــی را در پادگان عباس آباد 
تهران گذراند و ســپس به مرکز پیاده شیراز منتقل 
شد. افسر وظیفه بود ولی در بسیاری از مواقع با همان 
لباس ســربازی اعلامیه و نوارهای امام خمینی را با 
زیرکی به پادگان می برد و سربازان را با نهضت امام 
آشنا می کرد. اکثر اوقات در تظاهرات خیابانی شرکت 
می کرد. در یک تظاهرات در حالی  که با لباس نظامی 
بوده، دستگیر می شود، ولی با وساطت یکی از علمای 

شیراز آزاد می گردد.
ازدواجی آسمانی

خانم رفعت قافلان کوهی، همســر شهید علی 
کسایی، سال 5۸ به عنوان معلم، تازه استخدام شده 
بود و در مدارس پایین شــهر شیراز تدریس داشت. 
نزدیک خانه شان یک مسجد بود که در آن کلاس های 
قرآن و نهج البلاغه به اســتادیِ آقای کسایی برگزار 
می شــد. علی آقا نهج البلاغه را با آیات قرآن تفسیر 
می کرد. شرکت در این کلاس ها، زمینه ساز آشنایی 

گردید. مدتی بعد، علی آقا به خواستگاری رفت.
خانم قافلان کوهی قبــلًا خوابی دیده بود و در 
روز خواســتگاری این گونه آن را برای آقای کسایی 
تعریف کــرد: خواب عجیبی بود. یه تخته ســنگ 
تو هوا معلق بود و من و شــما با لباس های ســفید 
روش نشسته بودیم. یه دفعه تخته سنگ پرواز کرد. 
درست مثل قصه قالیچه سلیمان و همین طور توی 
آســمون جلو می رفت. ما همه اش آیه »رَبنََّا آتنَِا فيِ 
نیَْا حَسَــنَةً وَفيِ الْخِرَةِ حَسَنَةً« رو می خوندیم تا  الدُّ
اینکه از حرکت ایستاد. پایین رو که نگاه کردم، گلزار 
شهدا بود. تخته سنگ همون جا ثابت موند. ما از اون 
بالا به قبر شــهدا نگاه می کردیم. یه کم که گذشت، 
باز تخته سنگ به پرواز در اومد ولی این بار به طرف 
بــالا حرکت کرد. همین طــور رفت  و رفت تا تو دل 

آسمون محو شد.
پــدر خانم قافلان کوهی مخالف این ازدواج بود، 

چون خواستگار دیگری داشت که پولدار بود.
خانم قافلان کوهی به پدر گفت: »برای من ایمان 
آقای کســایی از صد تا خونه و قصر بالاتره. ایشون 
استاد اخلاق و مفسر نهج البلاغه هستن. من دوست 

دارم در کنار ایشون کامل بشم.«
ســرانجام خانم قافلان کوهی با توســل به امام 

حسین)ع( توانست از پدر رضایت بگیرد.
خواندن خطبه عقد توسط امام خمینی)ره(

یک روز قبل از عقــد در یک دیدار عمومی در 
حسینیه جماران شــرکت کردند. برای فردا بعد از 
ظهــر وقت عقد دادند. فردای آن روز، ســه زوج که 
وقت عقد داشــتند وارد حسینیه جماران و سپس 
به بیت امام هدایت شــدند. معنویت و سادگی فضا، 
حال خانم قافلان کوهی را دگرگون کرد و به برادرش 
گفــت: »وای می بینی اینجا رو؟ الهی قربونش برم... 

اینجا خونه و زندگی کسیه که دنیا رو تکون داد.«
عروسی در روز عید غدیر

آقای کســایی دوست داشت عروسی اش در روز 
غدیر باشد ولی مشکلی وجود داشت و آن هم اینکه 
یکی از اقوام خانمش تازه فوت شده بود. آقای کسایی 
با همه خانواده صحبت کرد تا به برپایی مراســمی 

کوچک در این روز رضا دهند.
یک ماه و ده روز از شروع جنگ می گذشت که 
عید غدیر رســید و عروسی برگزار شد. مهمان ها را 
برای ناهار دعوت کردند. محل پذیرایی، خانه علی آقا 

بود. لباس عروس خانم و مراسم عروسی بسیار ساده 
بود و خبری هــم از لباس عروس و کارت دعوت و 
فیلمبــرداری و... نبود. وقتی هم که عروس خانم با 
اعتراض نزدیکان بابت سادگی مواجه شد، گفت: ما 
هر روز داریم می ریم تشییع شهدا، دل همه داغ  داره 
و نیز گفت: همین طوری ساده که بهتره. حقیقتش 
ما دوست داریم عروسی مون علی وار و زهراگونه باشد.

موقع ناهارِ عروس و داماد، علی آقا غذا را به طرف 
عروس خانم کشید و با مهربانی نگاهش کرد و گفت: 
من روز عقدمون همون پشت در خونه امام نذر کردم 

اگه عروسی مون روز عید غدیر باشه، روزه بگیرم. 

عروس خانم به ناچار مقداری غذا با بی اشتهایی 
خــورد. بعد علی آقا چنین دعا کــرد: به لطف خدا، 
تولدم عید غدیر بوده، ازدواجم هم عید غدیر شــد. 
دعا می کنم خدا شــهادتم رو هم روز عید غدیر قرار 
بــده. عروس خانم گفت: وای علــی، حالا موقع این 
حرفهاســت. با این حال ادامه داد: ان شاء الله شهید 

بشی، ولی نه به این زودیها.
ثمره این ازدواج، هفت ســال زندگی مشترک و 
چهار فرزند بود. دو پسر به نام های روح الله و عبدالله 

و دو دختر به نام های مریم و مرضیه.
زندگی قرآنی و علوی

علی آقــا غرق و ذوب در قرآن و نهج البلاغه بود. 
وی مدرس، مفســر و حافظ موضوعی نهج البلاغه و 

زندگی  اش غرق در معارف علوی و قرآنی بود.
شهید کســایی به عنوان مربی و مفسر قرآن و 
نهج البلاغه، نقش مهمی در ترویج معارف اســلامی 
داشــت. او با برگزاری جلســات متعدد، ســعی در 
ارتقای سطح آگاهی دینی همکاران و مردم داشت. 
این فعالیت ها نشــان دهنده تعهدش به ارزش های 

اسلامی و انقلابی است.
در ابتــدای کتاب آخرین فرصــت و در بخش 
تقدیمیه کتاب نوشته شــده است: این کتاب را به 
کتابــی دیگر تقدیم می کنم. بــه »نهج البلاغه«، به 

تک تک خطبه ها، نامه ها و حکمت های آن.
سمیرا اکبری نویسنده کتاب در این باره توضیح 
می دهد: خوانندگان پــس از خواندن کتاب، هدف 
از ایــن تقدیم را درک خواهنــد کرد چون قهرمان 
این داســتان، شهید علی کســایی مدرس، مفسر و 
حافظ موضوعی نهج البلاغه است و تمام هم و غمش، 
تربیت و انسان سازی از طریق کلام امیرالمؤمنین)ع( 
بوده اســت. کلاس های درس تفسیر نهج البلاغه را 
در مساجد شــهر شــیراز برگزار می کرد، در رادیو 
و تلویزیون ســخنرانی داشــت، در ســفرهایش به 
شهرستان های دیگر، زمانی که در زندان های دوران 
رژیم طاغوت بود، در پادگان ارتش شــیراز که محل 
کارش بــود و در جبهه ها برای رزمندگان تفســیر 
نهج البلاغه می کرد و بسیار شیفته و شیدای حضرت 
علی)ع( بود. حتی روز تولد، روز ازدواج و روز شهادت 

ایشــان همزمان با عید غدیر بود که حکمتی در آن 
نهفته است.

نویســنده کتاب آخرین فرصت در مصاحبه ای 
از عشق عمیقِ شهید کســایی به حضرت علی)ع( 
می گوید: در سراسر زندگی شهید علی کسایی عشق 
عمیقی به حضرت علی)ع( مشاهده می کنیم. در طول 
ثبت خاطرات، مدام احساس می کردم این شهید تمام 
وجودش را وقف محبت به امیرالمؤمنین)ع( و عید 
غدیر کرده اســت. همه ایام زندگی و منش و روش 
شهید با کلام نهج البلاغه آمیخته و اصلًا نقطه عطف 

زندگی وی آشنایی و تسلط بر نهج البلاغه است.

ســمیرا اکبری پرُرنگ ترین نمــود نهج البلاغه 
در زندگی این شــهید را چنیــن می داند: به نظرم 
پرُرنگ ترین نمود نهج البلاغه در زندگی این شــهید 
بزرگوار، به پیروی از گفته امام علی)ع( در نهج البلاغه 
که می فرمایند: »فرصت چون ابر بهار می گذرد. پس 
فرصت های کار خوب را غنیمت شمارید...« استفاده 
از زمان و فرصت هاســت. شــهید  به شدت پرُکار و 
پرُتلاش بود و از زمانش بهترین استفاده را می کرد؛ 
بــرای نمونه تا نیمه های شــب مشــغول مطالعه و 
تحقیق بود و سخنرانی آماده می کرد، حتی در صف 
نانوایی یک خودکار همیشه همراه شان بوده و طرح 
درس  و کارهای تبلیغی شان را می نوشتند.  یک بار به 
برادرشان می گویند: من امروز 9 جا سخنرانی داشتم. 
پس از ترور نافرجام شان، وقتی دوران نقاهتِ پس از 
جراحت های عمیق را می گذارندند، هم مطالعه شان 
را داشتند و کارهای تبلیغی که باید برای ارتش انجام 

می دادند را می نوشتند.
ترور ناکام و مجروحیت شدید

حضور حاج علی کســایی به  عنوان یک ارتشیِ 

مکتبی، خاری در چشــم منافقین بود و آنها کینه 
خود را در شــهریور 1360 در فلکه هنگ شــیراز 
)چهارراه هوابرد( با گلوله هایی ســرخ و آتشــین بر 

پیکرش نشاندند.
در این روز، وقتی علی آقا ســوار موتور بود، یک 
پاترول با شیشــه دودی نزدیکــش آمد و یک نفر تا 
نیم تنه ســرش را بیرون آورد و شروع به تیراندازی 
کرد. علی آقا مــدام جاخالی می داد و خیلی عجیب 
گلوله ها بهش نمی خورد تا اینکه یک دفعه پهلویش 
بدجوری ســوخت و با موتور نقش زمین شد. بعد از 
ترور، طحالش را به خاطر خونریزی شدید برداشتند و 
کلیه ها و روده هایش هم به شدت آسیب دیدند. حجم 
زیادی خون از دست داده بود. احتیاج به استراحت 
زیاد و رسیدگی مداوم داشت و مدت ها همسرش از 

وی پرستاری کرد.
مدتی بعد از ترور، موتورش را به ارتش هدیه کرد 
و دلیل آن را چنین شرح داد: تو این مدت مریضی ام 
خیلی با ماشین پادگان رفتم بیمارستان. دیگه گفتم 
به جاش موتور رو بدم به مرکز پیاده که برای تبلیغات 

ازش استفاده کنن.
گذشت حیرت انگیز در برابر عامل ترور

بعدها ضــارب که ترورهای دیگــری هم انجام 
داده بود، دســتگیر و به اعدام محکوم شد. اما قبل 
از اعدامش درخواســت کرده بود تا علی آقا را ببیند. 
در ایــن دیدار کلی با هم حرف زدند و تمام جزئیات 
تــرور را تعریف کرد اما در عین حال طلب حلالیت 
هم داشــت!!! گفت: من آب از ســرم گذشته. چند 
نفر رو کشــتم. همین روزها هم اعدام می شم ولی 
حداقل تو که زنده هستی، ببخشم. علی آقا گفت: از 
زجرهای خودم می گذرم و می بخشمت اما تو مدت 
مریضی ام، خانمم خیلی اذیت شد و اصل کاری اونه 

که باید ببخشدت.
وقتی علی آقا به منزل رفت از همسرش درخواست 
کرد تا وی هم حلال کند، خانم قافلان کوهی در پاسخ 
گفت: وای علی مــن حلالش نمی کنم. آخه چطور 
می خواسته تو رو بکشه؟ جاش رو تنگ کرده بودی؟ 
پا روی پاش گذاشته بودی؟ آخه تو به این پاکی چه 
گناهی کرده بودی که این همه درد و رنج کشیدی؟ 

روزگارمون رو سیاه کرد. چقدر گرفتاری کشیدیم.
علی آقــا نگاه مهربانی کرد و گفت: ما هم خیلی 

گناه می کنیم، ولی خدا همیشه می بخشدمون. عزیزم، 
ببخش تا خدا هم ما رو ببخشــه. همســرش دلش 
ســوخت و گفت: خدا لعنت کنه کسانی رو که این 
جوری مغز اینها رو شست و شو دادن تا چنین جنایاتی 

بکنن. باشه به خاطر خدا می بخشمش.
خانواده دوستی

علی آقا بسیار وابسته خانواده و به فکر آنها بود. با 
وجود تمام مشغله ای که داشت سعی می کرد هر روز 
به دیدن مادرشــان برود و اکثر نماز های مادرشان 

پشت سر شهید کسایی خوانده می شد. 
با اینکه علی آقا روز به روز بیشتر گرفتار جنگ و 
تبلیغات می شــد، اما مدام احوال خانواده را با تلفن 
و نامه می پرسید. هر چه عدد سال های جنگ بیشتر 
می شــد، علی آقا کمتر می توانست به خانه برود اما 
در همان ساعت های کوتاه نیز همه کاره بچه هایش 
می شــد و با بچه ها بازی می کرد، لباس های شــان 
را می شســت، حمــام می برد و غذا در دهان شــان 
می گذاشــت و موقع خواب هــم قصه های قرآنی با 
آب و تاب برای شــان تعریف می کرد و آخر ســر هم 
برای شــان دعای فرج و آیت الکرســی می خواند تا 
خواب شان ببرد. در تک تک کارهای خانه و رسیدگی 
بــه بچه ها کمک می کرد. در هر بار مرخصی به خانه 
اقوام ســری می زد و حتی شده در مسیرش دم در 

خانه شان می رفت و احوال پرسی می کرد.
ساده زیستیِ خیره کننده

خانم قافلان کوهی مدتی زیاد در خانه مادرشوهر 
زندگی می کرد و سه فرزندش در سال های 60، 61 
و 62 بــه دنیا آمدند. آن خانــه هیچ گونه امکاناتی 
نداشت در طبقه بالا زندگی می کردند که نه سرویس 

بهداشتی داشت و نه حمام و نه آشپزخانه.
تا ســال های اواخر عمر، علی آقا و همسرش در 
این خانه کوچک با شرایط سخت زندگی می کردند. 
علی آقــا اجازه نمی داد تا نامش در لیســت دریافت 
خانه های سازمانی ارتش قرار بگیرد و خودش اسمش 
را خط زده بود. وقتی همســرش فهمید و اعتراض 
کرد، گفت: ما به هر سختی باشه زندگی می کنیم و 
به انقلاب بدبین نمی شــیم؛ اما شاید کسی باشه که 
به خاطر ســختی های دنیا طاقت نیاره و از انقلاب 

زده بشه، برای همین گفتم اول به بقیه خونه بدن.
اما سرانجام در ســال های پایانی عمر، به ناچار 
راضی به این کار شد و اسمش را در لیست قرار داد. 
وقتی هم که به خانه سازمانی رفتند، اول از همه یک 
قلک کنار تلفن گذاشت تا هر بار زنگ زدند پولی در 
آن بیندازند، چون تلفن مجانی بود. همه همکارانش 
هم که در خانه های سازمانی بودند، استفاده می کردند 
اما علی آقا اعتقاد داشــت این بیت المال است و این 
کار را کرد تا شــبهه ای در آن نباشد. پول قلک که 

جمع می شد، برای کلی کار خیر خرجش می کرد.
حساسیت مثال زدنی نسبت به بیت المال

یکی از مهم ترین ویژگی های شــهید کســایی 
این بود که به هر چیزی که کمی شــبهه داشــت، 
خیلی حساس بود. به هیچ وجه از بیت المال استفاده 
نمی کرد. اگر جایی مهمان بودند و احساس می کرد 
صاحب خانه خمس نمی دهد، به محض سوار شدن به 
ماشین به همسرش می گفت: حساب کن چقدر غذا 
خوردیم و یک پنجمش را فردا خمس بدهیم. شــب 
همان  مقدار را کنار می گذاشت و صبح به مسجد نزد 

امام جماعت می برد.
نســبت به مال شبهه دار بسیار حساس بود و به 
همســرش گفته بود: امام حسین)ع( تو روز عاشورا 
هر چی برای لشکر یزید حرف زد، انگار نه انگار. دست 
آخر امام بهشون می گه شکم های شما از حرام پرُشده 
که حرف های من روتون اثر نمی ذاره. هر وقت به این 
صحبت امام حســین)ع( فکر می کنم، تنم می لرزه. 
باید همه تلاش مون رو بکنیم که یه ذره شبهه توی 

مال مون نباشه.
زمانی که فرزند آخرشــان عبــدالله در راه بود، 
خانمش حالش بد شد و دکتر گفت که باید از استرس 
دور باشد. علی آقا همسرش را که معلم بود، به کازرون 
برد و ســه روز مدرسه نرفت. علی آقا تمام حقوق آن 
ماهِ همسرش را برای بچه های مدرسه کفش خرید و 
به مدرسه اش که پایین شهر و از مناطق محروم بود، 
برد چون می ترسید که همسرش در مدت بارداری 

نتوانسته باشد خوب خدمت کند. 
در ســال های آخــر جنــگ بــا اینکــه تعداد 
مأموریت های شهید کســایی خیلی بیشتر از قبل 
شــده بود، اما حقوقــش تغییری نکــرده بود. آن 
موقع ارتش مأموریت هایی کــه می رفتند جبهه را 
جزو اضافه کاری حســاب می کــرد و برایش حقوق 
می گذاشت. آقای کسایی به این روند معترض بود و 
گفته بود: آخه جبهه رفتن وظیفه همه است، دیگه 
اضافه کاری حســاب کردنش چیه؟ علی آقا که زود 
فهمیده بود قراره چنین کاری انجام بشــه، در مورد 
خودش ممانعت کرد و نگذاشت حقوقش را زیاد کنند.   

حضور مستمر در دفاع مقدس
علی آقا در دوران ۸ ســال دفــاع مقدس، میان 
جبهه و دفتر عقیدتی سیاســی ارتش در رفت و آمد 
بود. خیلی دوست داشت بیشتر در جبهه باشد، اما 
مســئولان ارتش ماندن در شهر و برنامه ریزی برای 
آموزش نیروها را به وی تکلیف می کردند، اما به هر 
طریق و ترفندی بود علت موجهی پیدا می کرد و از 

مافوقش رضایت رفتن به جبهه را می گرفت.
چندین نوبت در جبهه های نبرد حق علیه باطل 
حضور یافت و در چندین عملیات شرکت داشت. سال 
1364 بود که گلوله های بعثی سینه استاد را از هم 

شکافت و پس از بهبودی، دوباره راهی جبهه شد.
ابراهیم کلامی همرزم و همکار ارتشــی شهید 
کســایی به مبارزات شهید کسایی در میدان جنگ 
تحمیلی اشــاره و بیان کرد: شــهید کسایی فردی 
شــجاع، نترس و در عین حال دلســوز بود. من در 
خط مقدم جبهه های مهران، ســومار و اورامانات با 
وی همرزم بودم. وی به خاطر جایگاه آموزشی عموماً 
در پادگان حضور داشت؛ اما اصرار و پافشاری هایش 
برای حضور در خط مقدم سبب می شد تا هنگامی که 
تیپ 55 به خط مقدم اعزام می شد، بتواند وارد منطقه 
عملیاتی شــود و راهنمایی و تدریس خود را در این 

مناطق به اجرا بگذارد.
همرزم ارتشی شهید کسایی تأکید کرد: خوب به 
خاطر دارم پافشاری ویژه ای بر خواندن دعای کمیل 
در شب های جمعه داشت؛ این مهم حتی در شرایط 
خطر و گلوله باران از سوی دشمن نیز دنبال می شد. 
یکــی از روز ها زمانی که نمــاز مغرب به جماعت او 
برگزار شد، دشــمن منطقه را به گلوله بست. همه 
نمازگزاران دســت از قنوت کشیدند، اما او همچنان 

قنوت خود را با دقت و طولانی به جا آورد.
وی ادامه داد: توجه شهید کسایی به نماز شب، 
آن هم در کردستان بسیار خاص و ویژه بود و هرگز 
آن را فراموش نمی کنم. نماز شب را در سنگر بسیار 
جانسوز ادا می کرد و تا صبح دعای صباح را با شمعی 
روشن در سنگر می خواند و اشک می ریخت. او عاشق 
شهادت بود و در نهایت خداوند به این آرزوی او جامه 

عمل پوشاند.

شهادت در آخرین عید غدیرِ جنگ تحمیلی
علی کســایی در در منطقه ســومار در همان 
روزهایی که عید غدیر بود، برای تبلیغات و سخنرانی 
درحال رفت و آمد به سنگرها بود که ترکشی به گلوی 

وی اصابت کرد و به شهادت رسید.
21 مــرداد 1366، در آخرین عید غدیرِ جنگ 
تحمیلی، حاج  علی کسایی بال پرواز گشود و »عند 
ربهــم یرزقون« گردید. پیکــر پاکش در دارالرحمه 
شیراز آرام گرفت. چون شهید در معرکه بود، برادرش 
محمود با همان لباس جبهه و بدون غســل و کفن 
به دل خاک ســپرد. کتاب قرآن و نهج البلاغه ای که 
همواره با علی بود نیز به خون آن شــهید آغشــته 
شده بود. در زمان خاکسپاری، سر شهید کسایی از 
بدن او جدا می شــود، چون ترکش خمپاره گلویش 
را از بین برده بود. به قول برادرش خدا می خواســت 
گلویش را بخرد به خاطر تمام خدمات تبلیغاتی که 

انجام داده بود.
او واقعاً وقف اسلام بود

همســر شهید نقل کرده است: منافقینی که در 
زندان بودند، می رفت با آنها صحبت می کرد. روزی 
که تشــییعش بود، چند تا از این ماشین ها را دیدم 
که پنجره و شیشه ندارند. سؤال کردم و گفتند اینها 
منافقین هســتند. این قدر آقای کســایی را دوست 
داشــتند که اعلام کرده بودند ما را برای تشییعش 
ببرید. بعد از چند سال، دو نفر از آنها را که قبلًا جزو 
منافقین بودند یک جایی دیدم و آنها مرا شناختند. 
گفتند: شما خانم شهید کسایی هستید. هر دو چادر 
داشتند و در مراسمی که در مسجد بود آنها را دیدم. 
گفتند: ما توسط آقای کسایی آدم شدیم. واقعاً او را 

دوست داشتند. او واقعاً وقف اسلام بود.
نان های شهدایی

همسر شهید تعریف می کند که در تمام این 3۷ 
ســال که از زمان شهادت علی آقا می گذرد من فقط 

دو بــار خوابش را دیده ام و ادامه می دهد: یک روز از 
مدرســه آمدم و متوجه شــدم که نان نداریم. رفتم 
نانوایی که نان بخرم، آقایی که جلوی من ایســتاده 
بود گفت: آخرین نان به من می رســد و گفتند که 
بعد از من کســی برای نان نایستد. همان جا گفتم 

اگر علی آقا بود... 
بعد از این تجربه، رفعت خانم خواب می بیند که 
علی آقا برایش نان آورده است و نان را به او می دهد 

و بدون آنکه حرفی بزند، می رود.
صبح که از خواب بیدار می شــود، زنگ در خانه 
به صدا در می آید و می بیند سربازی از طرف تیمسار 
دادمیر برای آنها نان فرستاده است و این سرباز مکلف 
اســت که هر روز برای آنها نان بیاورد. همسر شهید 
علت این کار را از تیمسار جویا می شود و تیمسار نیز 
می گوید که نانوایی زده ایم و این حداقل کاری است 

که می توانیم برای شما انجام بدهیم.


